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  ۱۳۹۰  پاييز ـ زمستان،۱۴رة شما ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  نگاهي تطبيقي به

  كاركرد اكثريت در دموكراسي و كتاب و سنّت
  ١اكبر رستمي   علي  

  چكيده
از آن روسـت كـه امـروزه بـسياري از نظامهـاي          بحث جايگاه اكثريـت     يت  اهمّ

خواست اكثريـت اسـتوار اسـت،       ة  سياسي جهان از عنوان دموكراسي كه بر پاي       
چنـان تنـور     اكنـون تـب دموكراسـي آن      . برنـد  ت سود مـي   براي كسب مشروعيّ  

تقريباً همه كس از چـپ       «:لد ديويد هِ  ةسياست جهاني را گرم نموده كه به گفت       
ــه، مــدّعي پيــروي از اصــول دموكراســي اســت و هم ــ  اقــسام ة و راســت و ميان

گذارنـد؛ هرچنـد     رژيمهاي سياسي در سراسر جهان نام خود را دموكراسي مي         
  .)۳۶۳: ۱۳۷۷فولادوند، ( »ردار ممكن است تفاوتهاي عظيم باشدميان گفتار و ك

تواند در سنجش با اصول و مباني وحي، از زوايـاي                 انديشة نظام دموكراسي مي   
هاي محوري اين نظام، مـسئلة ارادة         گوناگون مورد بررسي قرار گيرد؛ از جمله پايه       

از ايـن رو، در    . شود   مي اكثريت و تودة مردمي است كه مبناي مشروعيت آن تلقّي         
اين نوشتار، نخـست نگـاهي فـشرده و گـذرا بـه جايگـاه اكثريـت در دموكراسـي                    

                                                        
 ۱۳/۱۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱/۸/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
  .(rostami_aliakbar@yahoo.com)عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ١
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  .صورت گرفته و سپس قلمرو و جايگاه آن در اسلام دنبال شده است
  .ت، دموكراسي، اسلام اكثري:يواژگان كليد

  ت در دموكراسيجايگاه اكثري
ي به يك وفـاق نظـري بـر سـر تعيـين      اش، از دستياب ديرينهة دموكراسي با وجود پيشين 

مفهـوم دموكراسـي و ماهيّـت       «: لـد د هِ ي ـديوة  بهـره بـوده، بنـا بـه گفت ـ         مفهوم خود بي  
 در  .)۳۶۳: تـا   بـي ( »اي محل منازعـه و معارضـه اسـت         ترتيبات دموكراتيك اساساً حوزه   

هرج و مرج اكنون زير يك كلمه پنهان        «: باب آشفتگي اقوال در اين باره آمده است       
 با اين حال هـر يـك از صـاحبان           .)۲۰۸: ۱۳۷۵بهشتي معز،   ( »و آن دموكراسي است   شده  

انديشه كه به اين ميدان پا گذاشته، بنا بر برداشت خـود از دموكراسـي تعريفـي ارائـه              
ة آن در بنيـادي بـودن عنـصر اراد        ة  نموده است، به رغم تعـدّد و تكثّـر تعـاريف، هم ـ           

در ايـن بـاره    .  تحقّق آن، يكداستان هستند    عمومي يا اكثريّت در مفهوم دموكراسي و      
  .كنيم آغاز مي» دموكراسي«ة سخن را از واژ

و » مردم« به معناي    «Demos»يوناني  ة  از ريش ) دموكراسي («Democratia»ة  واژ
«Kratos»    و معناي تركيبي    )۱/۲۹۴: ۱۳۶۵بابايي و آقايي،    ( گرفته شده » حكومت«به معناي 

  . ياد شده استمركّبة برآيند واژ» حكومت مردمي«
  :رود  به كار ميريزدر موارد » دموكراسي«امروزه اصطلاح 

مـردم يـك كـشور از طريـق نماينـدگان           ة   سيستمي از حكومت كه به وسيل      )الف
  .شود آنان اداره مي

  .هاي سياسي باور دارد  تفكّراتي كه به آزادي سخن، دين و ديدگاه)ب
  .)۱۹۹۳، آكسفورد فرهنگ ( ندشده برخورداركشورهايي كه از نظام ياد) ج

 در تعريــف )۱۸۶۴ـ ۱۸۵۹( آمريكــا در سـالهاي   جمهـور آبراهـام ليـنكلن، رئــيس  
» دموكراسي يعني حكومت مردم با خود مـردم و بـراي مـردم            « :گويد دموكراسي مي 

  .)۱/۲۹۴: ۱۳۶۵بابايي، (
ها به صـراحت از اكثريـت سـخن بـه ميـان              چنانكه پيداست، گرچه در اين گزاره     

» حكومـت مردمـي   «و  » مـردم «ده؛ زيرا آنچه در معنـاي دموكراسـي لحـاظ شـده             نيام
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، ليكن اين امر روشن است كه تعدّد و تنوّع طبيعي سـلايق و گرايـشهاي آحـاد                  است
 هر ملّت، به شكل طبيعي به تكثّر آرا و افكار و تعاطي و تضارب آن خواهد انجاميـد                 

ي در برابر اقليتي ديگر را در پي خواهـد  تي مطلق يا نسب  و اين امر غالباً، پيدايش اكثري     
داشت كه راه حلّ منطقي و معقول چنين تقابلي تـرجيح رأي و انتخـاب اكثريـت بـر                   

موارد به حكومـت    ة   تقريباً در هم   ياز اين رو حكومت مردم    . رأي اقليت مقابل است   
  :به ديگر سخن .انجامد اكثريت مي

ديد مردم هستند با اين تفـاوت       منشأ قدرت و وضع قوانين در دموكراسي قديم و ج         
شـهروندان  كه در يونان قديم، دموكراسي شهر آتن به لحاظ جمعيت و فراغت اوقات              

گرفت، ولي امروزه به دليل گستردگي جمعيت        با مشاركت عمومي مردم انجام مي     
و شهرها و دشواري دخالت مستقيم تمامي آنان در امـر حكومـت، بـه حكومتهـاي                 

  .)۱۲: ۱۳۷۶عالم، ( و با محوريت اكثريت روي آوردندپارلماني و نمايندگي 

يادشده سبب شده اسـت تـا آسـتين رنـي بـا گنجانـدن اكثريـت در                  ة  توجّه به نكت  
  :گونه تعريف نمايد تعريف دموكراسي آن را اين

اصــطلاح دموكراســي عبــارت از شــكلي از حكومــت اســت كــه مطــابق بــا اصــول 
 مردم و حكومت اكثريـت سـازمان    ة  حاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با هم      

  .)۱۳۸: ۱۳۷۲( يافته است

  :نويسد اكثريت در تعريف دموكراسي مية گزينش واژبيان علت وي سپس در 
اي   كنند كه خط مشي ويژه     در دموكراسي، هنگامي كه مردم به اتفاق آرا توافق مي         

كند كه دولـت، آن خـط مـشي     ت مردم آشكارا ايجاب مياتخاذ شود اصل حاكمي  
ا دنبال كند، ولي در زندگي واقعي، چنـين اتفـاق آرايـي تقريبـاً هرگـز بـه دسـت            ر

آيد، پس در حكومت دموكراسي اغلب تصميمهاي سياسي مآلاً به گزينشهايي  نمي
شود كه هر يك در ميـان مـردمِ داراي حـق             مشيهاي گوناگون بدل مي    از ميان خط  

توانـد حـرفش را    يك گروه ميحاكميت پشتيباناني دارد، در چنين موقعيتهايي تنها     
له ايـن اسـت كـه يـك         ئپيش ببرد و گروه يا گروههاي ديگر بايد ببازند، پـس مـس            
گيري به همة مردم چگونه       حكومت دموكراتيك استوار بر اصل سپردن قدرت تصميم       

د پيروز شـود؟ اصـل حكومـت        مشخص كند كه كداميك از گروههاي ناموافق باي       
مردم در موردي با هـم توافـق نداشـته باشـند            ة  مكند كه وقتي ه    ت ايجاب مي  اكثري

  .)همان( هاي شمار بيشتر عمل كند و نه شمار كمتر دولت بايد بنا بر خواسته
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ة گيري دموكراسي همواره در پهن ـ مردم در شكلة  هر حال، نقش محوري تود در
دورانهاي پس از آنان مورد اشـاره قـرار   ة تاريخ و از سوي نخستين فيلسوفان تا فلاسف  

شـاگرد نـامي و توانمنـد سـقراط         ) . م . ق ۴۲۷ـ۳۴۷(از آن ميان افلاطون     . گرفته است 
 )۱/۳۵: تـا   راسل، بي (» پدرخواندة فلسفة سياسي غرب   « كه از او به عنوان       ). م . ق ۴۶۹ ـ۳۹۹(

  :گويد شود، در تبيين ويژگيهاي دموكراسي مي ياد مي
و اگر كسي   ... ادندمردم آز ة  خاصيت دموكراسي اين است كه در زير لواي آن هم         

تواند در آن  وجوي نوعي از حكومت برآيد مطلوب خود را به آساني مي           در جست 
  .)۲/۱۱۷۲: تا ، بيدورة كامل آثار افلاطون( بيابد

مـردم يـا اكثـر آنـان در        ة  حاصل سخن اين فيلسوف نامي آن است كه وقتـي هم ـ          
 اشـخاص   انتخاب نوعي از حكومت موضع مـشتركي داشـتند و آن را بـه شـخص يـا                 

ــژه ــان حــاكم مــي   وي ــشان مردمــي و   اي ســپردند، در ايــن فــرض آن شــوند و حكومت
  .دموكراسي خواهد بود

دورانت، (» پدر دموكراسي «كه به وي لقب     .) م۱۷۷۸ ـ  ۱۷۱۲(همچنين ژان ژاك روسو     
عام را ة  آمده، ارادقرارداد اجتماعياش در كتاب  سياسية  داده شده و نظري    )۲۹: ۱۳۷۴

ت اجتمـاع   ئ ـهية  اراد«يا  » افرادة  همة  اراد«،  »اكثريتة  اراد«رهايي چون   كه از آن تفسي   
  .)۹۵۲: تا راسل، بي( شده، از اركان دموكراسي دانسته است» ت اجتماع بودنئاز حيث هي

 )۳۸۵: ۱۳۶۷( ). م۱۸۰۴ـ۱۷۲۴(، ايمانوئل كانت )۸: ۱۳۴۴( ). م۱۷۵۵ ـ۱۶۸۹(منتسكيو 
 تقويـت در  را  مردمـي   ة  ين اكثريـت و تـود     و ديگر فيلسوفان سياسـي نيـز نقـش بنيـاد          

  .اند دموكراسي يادآور شده

  اكثريت در نظام دموكراسية گستردگي قلمرو اراد
نگاهي به تعاريف مذكور و تأمّلي در عملكـرد نظامهـاي حكـومتي دموكراتيـك، و                
همچنين مروري بـر قـانون اساسـي كـشورهاي داراي نظـام دموكراسـي، بيـانگر ايـن           

ت هـاي يادشـده، مبنـاي مـشروعي       ت در نظام  راده و خواست اكثري ـ   است كه ا  واقعيت  
مـشيهاي   اصل حكومت و زمامـداري حاكمـان و معيـار قانونگـذاري و تـدوين خـط                

گردد و از آنجـا كـه دو عنـصر حاكميـت و              اساسي حركت چنين نظامهايي تلقّي مي     
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آيـد،   يك كـشور بـه شـمار مـي    ة ترين و تأثيرگذارترين امور ادار    از مهم  قانونگذاري
توان گفت كه    ت استوار گردد، مي   ة اكثري خواست، ميل و اراد   ة  چنانچه اين دو بر پاي    

شت كشور را رقم    ت در درون چنين نظامي با داشتن قلمروي ناپيدا، سرنو         ة اكثري اراد
ت آن، اجراي قانون، تعيين     بر اين اساس، وضع قانون و مشروعي      كه  خواهد زد، چه اين   

  .مبناي خواست مردم خواهد بودواضع و مجري قانون همه بر 
  :گويد كه از هواداران دموكراسي است مي) . م۱۳۴۴ـ۱۲۷۰(مارسيليو پادوآ 

حق قانونگذاري با اكثريت مـردم اسـت و اكثريـت آنـان حـق دارنـد حكّـام را بـه                      
  .)۳۲۴: تا راسل، بي( مجازات برسانند

قراردادي ة  ريمنشأ حكومت را نظ   ) . م ۱۷۴۰ـ۱۶۳۲(جان لاك   « راسل،   ةبنا بر گفت  
 چنانكـه   ،)۶۵۴ـ   ۶۵۵ :همـان ( »دانـست  بودن، دنيوي بودن و مبتني بر اكثريـت بـودن مـي           

  .)۳۰۷: ۱۳۶۴ماله، ( اكثريت پايبند بودة ت ارادروسو نيز به حاكمي
  :آمده است» تحاكمي«ون اساسي فرانسه با عنوان در اصل دوم قان

  .)۲۲: ۱۳۷۶( اساس آن، حكومت مردم، توسط مردم و براي مردم است

  :در اصل اوّل قانون اساسي ايتاليا نيز چنين آمده است
ت متعلّق به مردم است كه بر طبق قواعد و در حدود مقرّر در قانون اساسـي                 حاكمي

  .)۱۳۷۵( گردد اِعمال مي

  : جهاني حقوق بشر آمده استةهمچنين در اعلامي
تواند قـدرتي را   ميت و هيچ فردي ن    ئ هيچ هي  اصل هر حاكميت در ملّت وجود دارد،      

  .)۲۰۶ :۱۳۷۲ مدني، ؛۹۱ :۱۳۷۲ناصرزاده، ( به كار برد كه صريحاً از ملّت ناشي نشده باشد

  :گاهي با افراط نيز بيان شده استاين امر 
هر آنچه افكار عمومي مخالف آن باشد نامشروع است، حتّي قاضـي اگـر حكمـي                

  .)۱۲: ۷/۹/۷۸، ة صبح امروزروزنام( بدهد كه خلاف افكار عمومي باشد نامشروع است

  دموكراسينقدهاي مخالفان 
ت در نظام دموكراسي و واگذاري امور مهمّـي  ت اراده و خواست اكثري حاكمية  دامن
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مـردم يـا    ة   وضع قوانين و مشروعيت آن و تعيين و نصب حاكمـان بـه ميـل تـود                 مانند
 طـة اساسـي   نقنمايندگان آنها، محور انتقادهاي اساسي مخالفان غربـي دموكراسـي و            

چالشهاي تاريخي ميان طيف هوادار و گروه منتقد ايـن نظـام حكـومتي اسـت كـه از       
حكومـت دموكراسـي تـا عـصر حاضـر، همـواره از             ة  آغازين سالهاي پيدايش انديـش    

ت مورد نقدهاي آتـشين مخالفـان قـرار گرفتـه اسـت؛ از جملـه مخالفـان                 ة اكثري زاوي
ه در  فيلسوف نامي آتـن اسـت ك ـ      ) . م . ق ۴۶۹ ـ۳۹۹(ة اكثريت، سقراط    سرسخت اراد 

  :گويد ت ميانتقادي تند از حكومت اكثري
ت سـبب خِـرد خواهـد شـد؟ آيـا      ت كه صِرف عدد يـا اكثري ـ   پرستي نيس  آيا موهوم 

تـر از مردمـان      تـر و ظـالم     تـر، خـشن    مـردم ابلـه   ة  بينيم كه در سراسر جهان تـود       نمي
  .)۷۰ـ ۱/۶۹: ۱۳۷۶عالم، ( پراكنده و تنها هستند

بـرد و    نام مـي  » فضيلتها بي«ت به حكومت    نين در ادامه از حكومت اكثري      همچ وي
  .داند آن را آشكارا نادرست مي

هاي هفدهم و هجدهم مـيلادي كـه    سياسي در سدهة  فلسفة  وُلتر از صاحبان انديش   
بـا  ) . م ۱۷۶۹بـه سـال     (هـايش    اعتقادي به اصول دموكراسي نداشت، در يكي از نامـه         

  :نويسد  ميآميز لحني تند و اهانت
مالـه،  ( ملّت احمق و وحشي مانند چارپايان سزاوار يـوغ و سـيخك و يونجـه اسـت                

۱۳۶۴ :۳۰۷(.  

  :نويسد ويل دورانت در پاسخ به پرسشي مي
ت بهتـر اسـت از فـشار و زور    ه فشار و زور اكثريتِ عـددي بـر اقلي ـ      درست است ك  

ه و به همـان انـدازه       ولي چنين امري روح غرور عوام را بالا برد        ... ت بر اكثريت  اقلي
هرچـه  ... العاده را خُرد كرده است و نبوغشان را عقيم گذاشـته،       هم روح افراد فوق   

ــشتر دموكراســي را مــي  ــشتر ناراحــت   بي ــستگي و دورويــي آن بي ــاييم از ناشاي آزم
  .)۲/۳۶۶: تا جونز، بي( شويم مي

جّه قلمـرو   دهد كه بخش زيادي از انتقادها به دموكراسي متو         ها نشان مي   اين گفته 
خالت و  تلقّي همگاني از دموكراسي، د    ناپيداي اكثريت در اين نظام است و همچنين         

  .گيري امور يك مملكت است ت در شكلتأثيرگذاري تمايلات اكثري
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  وكراسيت در دم فكري جايگاه اكثريخاستگاه
هـاي فلـسفي، اجتمـاعي و     اين نكته آشكار است كه نظامهاي سياسي غالباً بـه انديـشه       

ع نگرش طرّاحان آن به انسان، جامعه و حقوق و آزادي آنها وابسته است و بر ايـن          نو
اساس، چگونگي تعريفي كه از انسان، جامعه، نيازهـا، سـعادت و شـقاوت وي ارائـه                 

  .گردد، تأثير ژرفي در بينش و تأسيس نوع نظام سياسي، حكومتي دارد مي
يـا  » اصالت فرد «ي با حمايت از     شناسانه، يك  در اين باره، دو ديدگاه فلسفي جامعه      

، از مباحـث    »گرايـي  جامعـه «يـا   » اصالت جامعـه  «و ديگري با پشتيباني از      » فردگرايي«
  :كليدي و با پيشينه در جهان فكر و انديشه است و چنانكه گفته شده

وگو در باب اصالت فـرد يـا جامعـه از ديربـاز مـورد توجّـه متفكّـران              بحث و گفت  
ر اواخر قرن نوزدهم به ايـن مبحـث توجّـه بيـشتري مبـذول               اجتماعي بوده، ليكن د   

  .)۲۲۶: ۱۳۴۷نراقي، ( گرديد

در اين ميان، نظام حكومتي سوسياليستي و دموكراسي دو نمونه از نظامهاي رايـج     
شده ية يادهاي اخير است كه هر يك از آن دو بر يكي از دو نظر         و پرطرفدار در سده   

  :گويد باره مي اينشهيد استاد مطهّري در . استوار است
دموكراسي بر اساس اصـالت فـرد، حقـوق فـرد، و آزادي فـرد اسـت و بـرعكس،                    

  .)۹۴: ۱۳۷۹( سوسياليسم بر اصالت جمع و تقدّم حق جمع بر حق فرد استوار است

اصلي را برآورده   ة  باورمندان به اصالت فرد با اتّخاذ رويكردي فردگرايانه، دغدغ        
داننـد لـذا آزاد شـمردن انـسان در           اد يك جامعه مي   خواهشها و اميال افر   ة  ساختن هم 

 اساسـي   ةحدّ و مرز خود، پاي     ها و شهوتهاي گوناگون و بي      دستيابي به اميال و خواسته    
  .دهد دموكراسي را شكل مية انديش

  :نويسد وي در حقيقتِ اين آزادي كه مبناي دموكراسي قرار گرفته مي
 گرفته است، در واقع نـوعي حيوانيـت          كه مبناي دموكراسي قرار    اآزادي به اين معن   

كه انسان ميلي و خواستي دارد و بايـد بـر ايـن اسـاس آزاد باشـد،            اين. رهاشده است 
  .)۱۰۰: همان( شود موجب تميزي ميان آزادي انسان و آزادي حيوان نمي

  :نتيجه و پيامد چنين نگرشي به آزادي از منظر وي چنين است
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 آزادي و دموكراسـي بـدانيم، همـان چيـزي بـه              تمايلات انسان را ريشه و منشأ      اگر
در ايـن   . وجود خواهد آمد كه امروز در مهد دموكراسيهاي غربي شاهد آن هستيم           

ت، و بـر همـين       در نهايت امر چيست؟ خواست اكثري ـ      كشورها، مبناي وضع قوانين   
بازي به حكم احترام به دموكراسي و نظر اكثريت قـانوني           بينيم همجنس   مبناست كه مي  

دگان قانون اين اسـت كـه چـون         كنن گيرندگان و تصويب   استدلال تصميم . شود مي
بازي موافق است، دموكراسـي ايجـاب         اكثريت ملّت در عمل نشان داده كه با همجنس        

  .)۱۰۱: همان( الاجرا درآوريم كند كه اين امر را به صورت يك قانون لازم مي

غرب، به خوبي ة  نگاه فلاسفِ كوتاه و گوياي استاد شهيد در تبيين آزادي از   سخن
آن است كه فردگرايي مطلق و اعطاي آزاديهـاي ظاهربينانـه بـه افـراد بـا سـوء                   ة  نشان

دموكراسـي را شـكل     ة  ، بستر بنيادين انديش   »انسان آزاد آفريده شده   «ة  استفاده از جمل  
شـده، خـود   يت در نظـام ياد دهد و بر اين اساس، اراده و خواست و تمايلات اكثر  مي

انجامـد، رهـا     تي، بـه جـز آنچـه بـه سـلب آزادي ديگـران مـي               ونه محدودي هرگرا از   
 ــســان پيدا بــدين. دانــد مــي ت در نظــام ســت كــه گــستردگي قلمــرو خواســت اكثري

  .انسان و آزادي اوستة طبيعي بينش فوق دربارة دموكراسي، نتيج

  ت و مشاركت مردمي در اسلامجايگاه اكثري
  بويهاي مشاركت در حكومت ن پيدايش زمينه

گيـري نظـام       به مدينه هجرت نمودند، به تدريج زمينة شكل        پس از آنكه پيامبر اكرم    
حكومتي اسلام به رهبري ايشان فراهم آمد و بـدين شـكل، مـردم جزيـری العـرب مـدل                    

بـر خـلاف همـة رنجهـا و         . نمودنـد   داري را تجربـه مـي       جديدي از حكومت و حكومت    
شته از استبداد، خودكامگي و خودخواهي      تلخيهايي كه اكثريت مردم در روزگاران گذ      

انگارانـة آنـان نـسبت بـه مـردم ديدنـد، از نخـستين                 سران قبايل و نگاه تحقيرآميز و بـرده       
منـد    هاي حضور و مشاركت نظام      گيري حكومت اسلامي در مدينه، زمينه       روزهاي شكل 

رهاي مردم در پيشبرد حكومت، در شكلها و قالبهاي گوناگون به وجود آمـد و سـازوكا               
براي آن تعريف شد و در ضـمن آن مـردم همـواره بـه               ... گوناگوني مانند بيعت، شورا و    

  .نظارت بر دستگاه حكومت و بيان پيشنهادهاي خيرخواهانه و دلسوزانه تشويق شدند
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   و قرآن خواست و مشاركت مردم در اسلامقلمرو
 هـستي و قـوانين و       هـاي  اسلام بـه هـستي و انـسان و پديـده          ة  نبينا  نگاه حكيمانه و واقع   

ها و مشاركت آنان رويدادكيد بر حضور مردم در أاحكام آن، موجب شده تا ضمن ت
آميـز و   هاي گوناگون، براي اراده و خواست آنان مرز و چارچوبي حكمت        در عرصه 

خلاف ديـدگاه دموكراسـي كـه بـراي مـشاركت مـردم و               رازمند تعريف گردد و بر    
شناسد، اسلام با نگاه      سلب آزادي ديگران نمي     هيچ مرزي جز   ،آنانة  خواست و اراد  

بينانه به انسان و نيازهاي واقعي او و بر اساس تعريـف والايـش از آزادي انـسان،                   واقع
مند و هدفمنـد قـرار داده و بـراي آن مـرز و               اراده و خواست او را در چارچوبي نظام       

اده و خواست خـود و      ت ار د با مديري  شده در نظر گرفته تا انسان بتوان       قلمروي شناخته 
حيات خويش و   ها و غرايز، زمينه را براي تعالي         كسب مهارت كنترل اميال و خواسته     

ايـن مـرز، مـرز وحـي و     . ت و سير در مـسير كمـال فـراهم نمايـد       رهايي از بند حيواني   
گـذاري و    مهـم؛ يكـي قـانون     ة  منصوصات وحيـاني اسـت كـه از جملـه در دو عرص ـ            

ت، مـورد نظـر     ت حكومـت و حاكمي ـ    ري مـشروعي  مشروعيت قوانين موضوعه و ديگ    
ت، ست كه در دموكراسي، ملاكِ مـشروعيت قـوانين و حاكمي ـ  اين در حالي ا   . است

خـود را بـه هـر پديـده و        ة  مردم است و چنانچه آنان علاق      تنها ميل و اراده و خواست     
رفتار و عملي نشان دهند، آن عمل و رفتار به شكل قانون در خواهد آمد، مثال رايـج         

بـازي اسـت كـه رونـد قانونمنـد شـدن آن در دنيـاي                 همجـنس ة   آشكار آن، پديـد    و
بـراي بررسـي بيـشتر قلمـرو         .آيـد   موضوعات روز آنان به شمار مي      ودموكراسي، جز 

گــذاري و مــلاك   يكــي قــانون؛خواســت مــردم در اســلام، ايــن امــر را در دو زمينــه
  .ماييمن ت قانون و ديگري نقش مردم در حاكميّت، دنبال ميمشروعي

  گذاري قلمرو خواست مردم در قانون
نظران مسلمان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه از نظر اسلام، مرز              انديشمندان و صاحب  

 كه هر امر عبادي، معـاملاتي،       ا وحي است به اين معن     ،مشاركت مردم در قانونگذاري   
وي سياسي، اقتصادي، فـردي، اجتمـاعي و غيـره كـه دسـتورالعمل و حكـم آن از س ـ             

شـده رسـاترين و     يـين گرديـده اسـت، حكـم و قـانون ياد           شارع و از رهگذر وحي تع     



 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
ان 

مست
 ـ ز

اييز
 پ

۱۳۹
۰

 / 
رة 

شما
۱۴

۱۱۶  

 قانون شناخته شـده و وضـع هـر قـانون ديگـري مخـالف آن، نادرسـت و                    ترين  كامل
 و تأكيد اسلام بر نظرخواهي از مردم و مشاركت آنان، مربوط            شود  شمرده مي ممنوع  

  .استاحكام ة اقاماجراي امور و ة به ساير موضوعات و بيشتر در حوز
اين حقيقت را بسياري از مفسّران قرآن كريم در جهان اسلام يـادآور شـده و در                 

از . انـد  يت مشورت و شورا ذكر شـد، اشـاره كـرده          اهمّة  تفسير همان آياتي كه دربار    
  :گويد باره مي جمله مفسّر نامي اهل سنّت، فخر رازي در اين

، یاالله لم يجز للرسول أن يشاور فيه الأمّ        ن عند كلّ ما نزل فيه وحي م     ّ    أنفقوا علي   اتّ«
امت اسلام بر ممنـوع  ؛ )۹/۶۷: تا فخر رازي، بي(» القياس بطل الرأي و ذا جاء النصّ  إنّه  لأ

 با مردم و نظرخواهي از آنـان در مـواردي كـه حكمـش از                 پيامبر ةبودن مشاور 
، رأي و   )يوح ـ(رهگذر وحي بيان شده اتفاق نظر دارند؛ چه اينكه بـا وجـود نـص                

  .قياس و اظهارنظر، ناصواب است

ة در آي ـ » الأمـر «ة  ، در شـرح واژ    سـنّت انديش و معاصـر اهـل       رشيد رضا، مفسّر نو   
  :نويسد  مي)۱۵۹ /آل عمران(  الأمروشاورࢬ فى ة شريف

 در مورد آن مأمور بـه مـشاوره بـا      كه پيامبر ] شريفهة  در آي  [»الأمر«ة  مراد از واژ  
ته از امور دنيوي امت است كه عادتـاً حاكمـان بـه انجـام آن      مسلمانان شده، آن دس   

ورزند، نه امر ديني صِرف كه فقط مستند به وحي است و رأي مردم را                مبادرت مي 
كـه حكـم آن     [دليل اين سخن آن است كه اگر مـسائل دينـي            . در آن راهي نيست   

ز جملـه امـوري     مانند اعتقادات، عبادات، و حلال و حرامها را ا        ] توسط دين اعلام شده   
گردد، در آن فرض دين      بدانيم كه حكمشان با مشاوره و تبادل افكار بشر تعيين مي          

كـس را   كه دين ارمغـان الهـي اسـت و هـيچ     بشر خواهد بود، حال آنفكرة  نيز زاييد 
  .)۲۰۰: تا بي( قوانين الهي در هيچ زماني نيستة نظر در محدود حق اظهار

يادشـده و در    ة  ن سترگ و معاصر تشيّع ذيل آي      طباطبايي از مفسّرا  ه  همچنين علام 
 و  بــاب قلمــرو عفــو و اســتغفار پيــامبر  دراســتغفر لهــمفــاعف عــࢪ و ة توضــيح جملــ

  :نويسد پوشي وي از خطاهاي مسلمانان مي چشم
كن اين نكته آشـكار     گرچه فرمان عفو و گذشت اختصاص به مورد نزول ندارد، لي          

عي و خطاهـا و جرايمـي كـه ميـزان           حـدود شـر   ة   در محـدود   است كـه پيـامبر    
پوشـي   تواند از آن گذشـت و چـشم        مجازات آنها توسط شارع تعيين گرديده، نمي      
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ة كه قرار گرفتن جمل ـتشريع لغو خواهد شد، افزون بر آن؛ زيرا اگر چنين باشد،    كند
 الأمروشاورࢬ فى    ة   پس از جمل استغفر لهمفاعف عࢪ و اين اسـت كـه مـشاوره و        ة   نشان

ولايـت و تـدبير آن دسـته از امـور عمـومي اسـت كـه        ة  شت، هر دو در محدود    گذ
  .)۴/۵۶: تا بي(] نه اموري كه حكم آن از سوي شارع تعيين گرديده[پذير باشد  مشاوره

 بـا آن مقـام      ي رسـول خـدا    مه اين است كه حت ـ    ة قابل توجّه در سخن علا     نكت
باشـد، چـه     شـده نمـي    يـين رفيعش، مجاز به تغيير مجازات جرايمي كه مجازات آن تع         

لزوم پايبندي به موضوعات منـصوص الحكـم          گواه بر اين ادعاي    .مردمة  رسد به تود  
  : است از پيامبرو عدم جواز اظهارنظر در آن، پرسش امام علي

اگـر  ؛  » ما نعمل به؟   ک من یلا سنّ س فيه كتاب و   مر لي أذا نزل بنا    إأيت  أر !االله يا رسول «
اي از شـما نيـافتيم و در         حكم آن، هيچ نوشـته    ة   دربار موردي برايمان پيش آمد كه    

  سيره و سنّت شما هم اثري از آن نبود، چه كنيم؟

دهد كه اگر حكم آن بيان شده باشد، خود را ملزم به پايبنـدي   اين سؤال نشان مي 
  : نيز مؤيّد همين سخن است، زيرا فرمودپاسخ رسول خدا .داند بدان مي

 يعني  ؛)۶۱۵: تا  كوفي، بي : ، به نقل از   ۱۰۱: ۱۳۸۸معرفت،  ( »...ناجعلوه شوري بين المؤمني   «
  .ت و نظرخواهي با مؤمنان بگذاريداگر حكمي براي آن اعلان نشده بود، به مشور

مـردم و   ة  بنابراين از منظر اسلام، وحي خـط قرمـز و مـرزِ ميـل و خواسـت و اراد                  
آنكه عالمان ديني بـه   يعني آنچه حكم آن از طريق وحي اعلان شده يا          ؛اكثريتهاست

شــناس و بــر اســاس معيارهــا و چارچوبهــاي   عنــوان كارشناســان و متخصّــصان ديــن
لاي متون ديني كشف نموده و به عنوان واجبـات و محرّمـات و حـدود                 مشخص، از لابه  

بلكه مردم بايد اميال خود     . اند، با ميل و خواست مردم تغيير نخواهد كرد         اعلان نموده 
  .ت كنند كه در چارچوب حدود و مقرّرات شرعي قرار گيردرياي مدي را به گونه

  ت حكومت وينقش مردم در مقبوليت حاكم الهي و فعلي
ت حقيقـي هـستي و آفـرينش، از آنِ          جا كـه مالكي ـ   بيني اسلامي، از آن    بر اساس جهان  

چـه  آنة هم؛  )۱۳۱/ نساء(  الأرضما فىاللهّ ما فى السموات و : فرمايد خداوند است؛ چنانكه مي   
ست كه لباس وجود را بـر انـدام         ، و او  در زمين و آسمانهاست متعلّق به خداوند است       
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هستي و از جمله انسان، مملوك اوست و        ة   موجودات پوشانده، از اين رو، هم      تمامي
اوّل از آنِ خـداي     ة  ت بر جهان و بر انـسان نيـز در درج ـ          سان حكومت و حاكمي     بدين

م إلا الله أمـر أن لا تعبـدوا إلا إیـاه : مالك هستي است؛ چنانكه خود فرمـود       ّإن  ّ ّّ  /يوسـف ( ا࡛ࡉکـ
 و نيـز  ،حكومت فقط متعلّق به خداوند است و دستور داد كـه جـز او را نپرسـتيد            ؛  )۴۰

اسبين : فرمود م وهو أسرع  ا࡛ࡉألا له  ت را   لذا چنانچه خداونـد حـق حاكمي ـ       )۶۳ /انعام( ࡛ࡉکا
ة خود قرار دهد،    نان را نماينده و خليف    كه مختص اوست، به فرد يا افرادي بسپارد و آ         

ت حكومـت فاقـد   يابد و مردم در مشروعي ت ميحاكميت آنان با نصب الهي مشروعي     
ت حكومـت مـشروع وي در گـرو بيعـت           ولـي مقبوليـت حـاكم الهـي و فعلي ـ         . ندنقش
مردم با او و مشاركت فعّال آنان در همراهي با حاكم منصوب الهـي اسـت،                ة  لانئومس

هستي، هر حكومت ديگري شكل گيرد آنگاه مـشروع خواهـد           ة  ر گستر از اين رو، د   
پيدايش آن را داده باشد، به عبارتي ديگر،        ة  بخش، اجاز  بود كه حاكم مطلق و هستي     

هر حكومت ديگري كه در امتداد حكومت خداوند و با اجازه يـا دسـتور وي باشـد،              
ه آيـا خداونـد   آيد؛ اكنـون سـؤال ايـن اسـت ك ـ        حكومت الهي و مشروع به شمار مي      

كسي را به عنوان حاكم الهي تعيين و نصب نموده تا حكومتش مشروع باشد و مردم                
  در قبال وي موظّف به همراهي با او و مشاركت در تحقّق حكومتش باشند؟

،  ة پيـامبران از جملـه پيـامبر اسـلام          مسلمانان، از آنجـا كـه هم ـ       يبه اتفاق آرا  
بـه  . كومتشان بر اساس نـصب الهـي اسـت        ت ح رهبران منصوب الهي هستند، مشروعي    

 )۵۹/ نساء(  الرسولاأطیعو وّ اهللاأطیعو :  فرمود ة پيامبر اسلام  عنوان مثال، خداوند دربار   
مردم ة  ولانئكه اطاعت از او را مانند اطاعت از خود دانسته است، ولي نقش بيعت مس              

 حكومـت تـأثيري     تكـه در مـشروعي      آن ، بـي   الوفـا   به عنوان پيماني لازم    با پيامبر 
لـذا اگـر    . داشته باشد، در تحقّق عيني و جريان خارجي آن نقش اساسي داشته اسـت             

شـدند، گرچـه در ايـن فـرض          دادند و از پيامبر رويگـردان مـي        مردم تن به بيعت نمي    
ت آن همچنـان پابرجـا بـود و عـدم           يافت، ولي مشروعي    حكومت تحقّق خارجي نمي   

 چنانكه در طـول تـاريخ، بـسياري از پيـامبران و     رويكرد مردم تأثيري در آن نداشت؛   
رهبران الهي از سـوي خداونـد منـصوب گرديدنـد، امّـا بـه دليـل رويگردانـي امّتهـا،                  

 ؛شـدند  حكومتي شكل نگرفت، ولي با اين رويگرداني، پيامبران از پيامبري عزل نمي           
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  . مردم آنان را نصب نكرده بودند تا عزلشان كنندزيرا
دعوت و فراخوان رهبران منصوب الهي پاسـخ مثبـت دهنـد            ه  بپيداست آناني كه    

الهي خويش را خواهند ديد و آنان كه از رهبران الهي رويگردان        ة  پاداش انجام وظيف  
نـد،  نتعطيـل شـدن حكومـت الهـي را فـراهم ك           ة  ند و با اين كردار خـويش، زمين ـ       وش

  .مجازات جرم سنگين خود را خواهند چشيد
گرفته از همـان اصـل مـورد قبـول           ت، الهام  حاكمي هي به امر حكومت و    چنين نگا 

امّت اسلام است كه معتقدند در هر موردي كه حكم آن از طريق وحي تعيين شده و             
باشـند،   تكليف آن مشخّص گرديده است، مردم موظّف به پايبندي به آن حكـم مـي              

كنـد و در امـر      چون بر اين باورند كه خداوند جـز بـه مـصلحت بنـدگان حكـم نمـي                 
ي پيامبران، خداوند با نصب آنان به عنوان رهبران الهي، تكليـف امـر را روشـن                 رهبر

نموده و كساني را كه اصلح يافته، به عنوان پيامبران الهي و رهبران آسماني برگزيـده       
ت حكومـت و    اند، يعني مـشروعي     است، لذا مردم نيز موظف به وفاداري به رهبر الهي         

د است و البتّه، بيعت و همراهي مردم با آنـان           زعامت پيامبران به جعل و نصب خداون      
  .ت فاقد نقش استن نقش مهمي دارد هرچند در مشروعيت آنادر تحقّق حاكمي

ت الي كه قبلاً گذشت، در مـورد وضـعيت رهبـري و مـلاك مـشروعي               اينك، سؤ 
شـود و آن اينكـه         نيز مطرح مي   حكومت پس از دورة پيامبران، از جمله پيامبر اسلام        

، خداوند امر انتخاب رهبـري را بـه خـود            به دوران پس از پيامبر اسلام     سبت  آيا ن 
 معرّفي و نصب ننموده است      مردم سپرده و هيچ فرد يا افرادي را به شكل خاص يا عام،            

امـر  وكارهايي مانند شورا و نظـاير آن، تكليـف          ر نتيجه مردم خودشان بايد با ساز      و د 
 خداوند هرگز نسبت به امر مهـم رهبـري          كه بايد گفت  رهبري را روشن نمايند؟ يا آن     

  تفاوت نبوده و به نوعي، تكليف آن را براي هميشه روشن نموده است؟ امّت بي
ي  تا عصر غيبت، به شكل     ه، ماجراي حكومت پس از رسول اكرم      در باور شيع  

 و برابر دستور پروردگار، تبيين شده و تكليف شفاف و روشن، از سوي رسول اكرم      
و انكارناپذير ده است، در اين عقيده كه برخاسته از واقعياتي مسلّم  آن مشخّص گردي  

رونـد لـذا      رهبراني منصوب از طرف خداوند به شـمار مـي          است، امامان معصوم  
ت حكومت آنان به نصب خداوند است ولي از آن سو، اقبـال يـا عـدم اقبـال         مشروعي
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  . كليدي داردت و اهداف رهبر الهي، نقشق حاكمي در تحقّق و عدم تحقّمردم
 نيز گوياي همين امر است،       خطاب به علي   سخن پيش رو از رسول اكرم     
  : به من فرمودپيامبر: دفرماي  است ميگزارشگر اين كلام كه خود علي

ک بالرضـا فَقُـم      وأجمعـوا علي ـ   ی في عافي  ک ولاء أمّتي، فإن وَلَّو    کل! ابن أبي طالب  ا  ي«
پـسر  ؛ اي   )۲۴۸: تـا   ابـن طـاووس، بـي     ( هـم فيـه   مـا   ک فَدَعهم و  إن اختلفوا علي  بأمرهم و 

ولايت بـر امّـت از آنِ توسـت، چنانچـه آنـان بـا ميـل خـود آن را بـه تـو                   ! طالبواب
دهي امورشان اقدام كن و اگر در اين باره با يكديگر اخـتلاف          سپردند، براي سامان  

  .كردند، آنان را به خودشان بسپار

 اقبـال يـا عـدم اقبـال مـردم بـه             ازكـه    پـيش از آن    بينيم، رسول خدا    چنانكه مي 
 بـر   ثبوت ولايت و حاكميت علـي     » ک ولاء أمّتي  ل«ة   سخن گويد با جمل    علي

گواه عدم تأثير رأي مـردم در مـشروعيت حكومـت اسـلامي آن               .امّت را بيان فرمود   
  : آمده استة حضرت امام حسن و امام حسيناست كه دربار
  .امامان، قاما أو قعدإالحسين ّ الحسن و إن

زيرا رأي جمهور فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايماني خود آنهاست، نـه راجـع                 
مردم است تولّي خواهد بود، نـه توليـت         ة   امامت، و آنچه وظيف    يبه مقام ثبوت و انشا    

  .)۱۷۴ـ۱۷۳: ۱۳۶۸جوادي آملي، ( و جعل ولايت
امور ة  ارنظر درب  اما اهل سنّت، گرچه مانند شيعه، دخالت در حريم وحي و اظهار           

شـمارند،   و موضوعاتي كه حكم و تكليف آن از رهگذر وحي روشن شده را ممنوع مي  
 را  با اين وجود، گويا آنان نصوص آشكار وحـي و سـخنان صـريح رسـول خـدا                 

دربارة وضعيت رهبري پس از خود كافي ندانسته و با اين پندار كه حكم و تكليف ايـن                  
عيين تكليف آن را به انتخاب مردم از طريـق          امر مهم از طريق وحي روشن نشده است، ت        

اند، لذا رشيد رضـا از عالمـان و مفـسّران            سازوكارهايي مانند شورا و نظاير آن دانسته      
  .)۱۱/۲۶۴: تا رشيد رضا، بي(» شكله شوريی والحكم في الإسلام للأمّ «:نويسد معاصر مي

  .)همان(» أو عزله) یخليفو الأالإمام ( نصبه ک هي التي تملیالأمّو «:افزايد و نيز مي
 چنـين گفـت كـه        الأمـرشـاورࢬ فىو ة  در آي ـ » الأمـر «ة  وي با آنكه در توضـيح واژ      

شورا در حريم وحي و آنچه حكمش از سوي صاحب وحـي ابـلاغ گرديـده راهـي               «
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آن سـكوت   ة  داند كه وحـي دربـار      ، ولي گويا امر مهم امامت را از اموري مي         »ندارد
  .گفته استآن نة كرده و سخني دربار

  نگاهي كوتاه به انسان و آزادي وي از منظر اسلام
ــاير     ــايز از س ــشي متم ــسان موجــودي ژرف و برخــوردار از آفرين ــرآن، ان در نگــاه ق

ترين امتياز در آفرينش او ايـن اسـت كـه در سرشـتش               اساسي. موجودات عالم است  
نصر ملكـوتي و  افزودن بر عناصر مادّي كه در جماد، گياه و حيوان نيز وجود دارد، ع  

از اين رو، انـسان تركيبـي اسـت از طبيعـت و مـاوراي طبيعـت،                 . الهي نيز وجود دارد   
  :شده استه نشانگر حقيقت يادشريفة آي. ااي است از مادّه و معن آميزه
 ان من طينّ أحسن کل ࣶیالذ ࣸسء خلقه وبدأ خلق الإ َ ْ َ له مـن سـلال. ٍ ُثم جعل  َ ࣸسْ

َ َ مـن مـاء ࡳـينةّ ّثم سـواه. ٍ َ ّ 
خ فیه من روحه   .)۷ـ۹/ سجده( ࠟࡅو

 به معناي دميدن روح الهي در آفـرينش انـسان اسـت كـه             َࠟࡅَخ فیه مـن روحـه ة  جمل
 انـسان فطرتـي خـداجو دارد و از ايـن منظـر              .ملكوتي بودن خلقت اوست   ة  خود نشان 

  .مورد تكريم واقع گشته است
 نوع تعريفي شك چنين نگرش بلندي به خلقت انسان و حقيقت وجودي او در  بي

آزادي ة  گردد مؤثر است، لذا متفكّر شهيد استاد مطهري دربار         كه از آزادي ارائه مي    
  :نويسد انسان از چنين منظري مي

قطبي آفريده شـده؛ يعنـي موجـودي متـضاد          نكه در سرشت خود دو    بشر به حكم اي   
و تـن اسـت،     ) جـان عَلَـوي   (است و به تعبير قرآن، مركب از عقل و نفس يـا جـان               

آزادي ة  نهايـت درج ـ   ال است كه بتواند در هر دو قسمت وجـودي خـود از بـي              مح
رهايي هر يك از دو قسمت عـالي و سـافل وجـود انـسان مـساوي                 . برخوردار باشد 

  .)۱۰۱: تا مطهري، بي( است با محدود شدن قسمت ديگر

  :افزايد سپس مي
دي شـهوات  دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است، امّا اين آزادي در آزا  

البتّه اسلام دين رياضـت و مبـارزه بـا شـهوات بـه معنـاي كـشتن                  . شود خلاصه نمي 
... شهوات نيست، بلكه دين اداره كردن و تدبير كردن و مسلّط بودن بر شـهوات اسـت                

گـوييم   كه مـي  اين. ف عالي و احساسات بلند اوست     ت و عواط  كمال انسان در انساني   
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در (خواهد آزادي واقعي     است كه اسلام مي   معن دارد به اين      اسلام آزادي وجود   در
با معيارهاي غربـي كـار   ... به انسان بدهد) تت و رها ساختن انسانيبند كردن حيواني  

بر ضدّ اصول آزادي و دموكراسي      ) پرستي  شكستن بت و مخالفت با بت     (ابراهيم خليل   
خواهـد   گويند بگذاريد هر كـسي هـر كـاري دلـش مـي             است؛ چرا؟ چون آنها مي    

  .)همان( ... غير منطق انسان امروزي استامّا منطق انبيا. زادي يعني همينكند، آب

  راز ناكارآمدي قوانين بشري در سنجش با قوانين ا لهي
با عنايت به اين حقيقت كه انـسان موجـودي اسـت ويـژه و داراي نيازهـايي مـادّي و                    

بـه كمـالات و   اي كـه بـراي دسـتيابي         معنوي و متمايز از سـاير موجـودات، بـه گونـه           
است بايد به نيازهاي هر دو بخـش بـه شـكلي    شده ظ ااهدافي كه در آفرينش وي لح     

متوازن و متناسب با آن پاسخ داده شود و كاسـتي و نارسـايي در هـر يـك وي را در                      
اي در   گـذارد، پيداسـت كـه چنـين موجـود ارزنـده            رسيدن به مدارج كمال ناكام مي     

كارهايي اسـت كـه بتوانـد در چـارچوب آن           زندگي خويش نيازمند قـوانين و سـازو       
از ايـن رو ايـن      . خـويش داشـته باشـد     ة  حركت كند و حياتي متناسب با آفرينش ويژ       

تواند بدون نياز به وحي، قوانين و مقرراتي  آيد كه آيا بشر خود مي پرسش به ميان مي
 كه در تدوين  ة نيازهاي او باشد يا آن     براي تنظيم حياتش وضع كند كه پاسخگوي هم       

چنين قوانيني نيازمند قانونگذاري الهي و دستگيري وحي است؟ پاسـخ بـه ايـن مهـم                 
ت و كارايي هر يك از دو نوع قوانين الهي و           هرچند گذرا، به ماهي    طلبد تا نگاهي   مي

  .بشري داشته باشيم
اي از طبيعت و ملكـوت       آفرينش انسان كه گفته شد آميزه     ة  با توجّه به سيستم ويژ    

  :ه بُعد نيازمند برقراري رابطه و پيوند استاست، انسان در س
انـسان بـا   ة ـ رابط ـ ۳انـسان بـا همنـوع خـود؛     ة ـ رابط ـ ۲انسان با خويـشتن؛  ة ـ رابط ۱

هـاي   پيداست كـه تنظـيم و سـازماندهي رابطـه          .)۶/۲۱۵: تا  معرفت، بي ( آفريدگار خويش 
شـده بـراي     يريـز  ِ پـي    پذير است كـه در قـوانين       يادشده تنها در فرضي امكان    ة  گان سه

كـه ناديـده   ة فـوق منظـور گرديـده باشـد، چـه اين        گان زندگي وي هر يك از انواع سه      
ها در تدوين قانون يا قوانين حيات وي، خلأ و كاستي ايجـاد              گرفتن هر يك از رابطه    
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  . كردخواهد
پيشرفتها و تجاربي كه برايش حاصـل شـده و بـا            ة  بشر با هم  ة  در اين راستا، انديش   

 كه ممكن است در آينـده نـصيبش گـردد، در بهتـرين حالـت تنهـا                  نوآوريهايية  هم
اش بـا همنـوع       انـسان بـا خويـشتن و رابطـه        ة  رابطة  كنند تواند پاسخگو و هماهنگ    مي

كه اوج آگاهي انسان در فرض تحقق آن، در همـين دو بخـش خلاصـه                باشد؛ چه اين  
حقيقـت  ة  شود؛ گرچه همين فـرض نيـز بـه دليـل نـاتواني انـسان در شـناخت هم ـ                   مي

خود ة شناخت چگونگي رابطة ترديد انسان در زمين امّا بي . خويش، پيش نخواهد آمد   
با خالق ناتوان است؛ زيـرا بـه رغـم داشـتن روحـي ملكـوتي، همـواره در قيـد و بنـد                        

كـه نيمـي از وجـود و        خورده با جهان مـادّي اسـت؛ چـه اين           گرايشهاي فرومايه و گره   
ت گرفتـار سـاخته و تـأثير         را در چنگ حيواني ـ     و همين امر او    آفرينش او مادّي است   

. گـذارد  خود را در جاهـاي مختلـف و از جملـه در مقـام قانونگـذاري بـه جـاي مـي                     
انسان با خداوند بـود     ة  تواند خلأ نوع سوم را كه رابط       اينجاست كه قوانين وحياني مي    

ناپـذيري و متناسـب بـودن قـانون را بـا             جبران سازد و بدين شـكل، سـلامت، آسـيب         
كامـل علمـي    ة  يازهاي گوناگون انسان تضمين كند و در عـين حـال بـه دليـل احاط ـ               ن

هستي و انسان، جاودانگي و ماندگار بودن قوانين را نيز بـدان            ة  صاحب وحي بر آيند   
كه صانع و خـالق هـر پديـده، نيازهـا، توانمنـديها، و كاسـتيهاي آن را                  فزايد؛ چه اين  بي

ر و رموز و عيان و نهان آن پديده آگاه است داند و بر اسرا پيش و بيش از همگان مي
كند و در اختيار او     گردد قوانيني را كه براي حيات وي تدوين مي         و اين امر سبب مي    

گذارد، در عين جاودانـه بـودن بـا سـاختار خلقـت وي و ويژگيهـاي وجـودي او                     مي
ي بهترين هماهنگي و تناسب را داشته باشد، بر همـين اسـاس، وحـي، دسـتورالعملهاي               

ثابت، كه پاسخگوي نيازهاي نسلهاي فراوان و گوناگون بشري در زمانهاي مختلـف             
است، ارائه نموده و اين در حالي است كـه قـوانين اقتـضايي و متغيّـري نيـز در نظـام                      

  .پذيرد قانونگذاري اسلام وجود دارد كه به فراخور زمان، مكان و شرايط انعطاف مي
بـشر سـپرده شـود و او خـود را از وحـي       ة  و اراد بنابراين، اگر وضع قوانين به ميل       

نياز بداند، اين قوانين، به دليل جهل بشر در شناخت كامل خداوند و نيـز جهـل او                   بي
  .پذير خواهد بود هاي هستي، ناكارآمد و آسيب به مصالح و مفاسد پديده
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  ت و ستايش اقليّت در برخي آيات و روايات اكثرينكوهش
كه اسلام از يك سو بـر حـضور و مـشاركت مـردم در               از مباحث گذشته روشن شد      

هـاي مختلـف تأكيـد       ، به شكل  ...وناگون حكومتي، سياسي، اجتماعي و    هاي گ  صحنه
، انجامـد  ت مـي  يري اكثريت و اقلي   گ دارد و از آنجا كه مشاركت مردم، غالباً به شكل         

. است اده رأي و نظر آنان را مورد توجّه قرار د         اصل ارج نهادن به مشاركت اكثريت و      
از سوي ديگر، برخلاف دموكراسي، براي مشاركت مردم و اراده و خواست آنان، مـرز               
و چارچوبي رازمند قرار داده كه همان وحي و قوانين وحيـاني و دسـتورات شـريعت            

  .اكثريت در چارچوب ضوابط ديني، مورد احترام اسلام استة بنابراين، اراد. است
يات قرآن و روايات، به ظاهر دلالـت بـر ايـن            اين در حالي است كه تعدادي از آ       

دارد كه اكثريتها همواره مورد نكوهش و سرزنش و اقليتها مـورد سـتايش و تمجيـد                 
  گفته سازگار نيست، پس حقيقت چيست؟ است و چنين امري با مباحث پيش

  :دهيم مي با بررسي و تحليل اجمالي آيات و روايات، به پرسش فوق پاسخ اينك

  تنكوهش اكثرييات و روايات ـ برخي آ الف
رصـونلاّإن ࢬ  وإّ الظـنلاّإّن یتبعـون إ ّاالله ّرض ःلـوك عـن سـبیل الأکـआ مـن فىأإن تطـع و  ـ۱  ࠔࡌ 

  .)۱۱۶/ انعام(
  .)۵۹/ غافر( یؤمنون کआ الناس لاألکنّ ة لا ریب فیھا و لآलةنّ الساعإ ـ ۲
  .)۱۰۳/ يوسف( کआ الناس ولو حرصت بمؤمنينأما و ـ ۳
ق و ـ ۴ ّلقد جئناکم با ق کارهونألکنّ ࡛ࡉ ّکआکم    .)۷۸/ زخرف( للࡉ
ن  ـ  ۵ ّق من ربك و  لک ّ ّ   .)۱۷/ هود( یؤمنون کआ الناس لاأا࡛ࡉ

 شده چنين است كه گويي اكثر مـردم روي زمـين را گمـراه، غيـر               ظاهر آيات ياد  
  .شمارد مؤمن، بيزار از حق و ناسپاس مي

آيد؛ مانند بخشي از پاسـخ اميـر مؤمنـان           ت نيز برمي  اين مضمون از ظاهر برخي روايا     
  : به فردي كه پرسشي كرد و امام فرمودعلي

؛ )۱۳/۱۴: تـا  مجلسي، بي(  من أهل الحقّأكثر عددًاالحديث وهل الباطل في القديم     أ... 
  . گذشته و حال بيش از اهل حق استهمواره شمار اهل باطل در
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  ت برخي آيات و روايات ستايش اقليـ ب
ت بود، در آن سـو،  اكثريشده بيانگر نكوهش گونه كه ظاهر آيات و روايت ياد  همان
  :دهد ت را نشان ميهر آيات و روايت ذيل، ستايش اقليظا

ًوإن کثــيرا...  ـ  ۱ لطــاء لیبغــّ ات ولاّإ بعــض  بعــضھم ࣴیا࡛ࡌ مــن   ٌقلیــل مــا ࢬ࡛ࡉ الــذین آمنــوا وعملــوا الــصا
  .)۴۵/ ص(

  .)۱۳/ سبأ( لشکور ایٌوقلیل من عباد ـ ۲
م السمع والأبصار وو ـ ۳ کرونً قلیلاالأفئछلکجعل    .)۸۳/ نساء( ࣹش ما 

  : خطاب به سُدير صيرفي آمده است كه حضرت فرموددر روايتي از امام صادق
؛ )۶۸/۱۵۴: همان(  مستضعفين قليلين منذ خلـق االله آدم ّ أولياء االله لم يزالوا      فإن... يا سُدير 

ــااز زمــان خلقــت   خداونــد همــواره تعدادشــان انــدك اســت و مــورد  يآدم، اولي
  .اند استضعاف قرار گرفته

  تحليل آيات و روايات
  :شده توجّه به چند نكته ضرورت دارددر تحليل آيات و روايات ياد

ّإن یتبعـون إلا ة   جمل ،انعامة   سور ۱۱۶ة   در پايان آي   :نكتة اوّل  َ ُ
ِ
َّ رصـونّإن ࢬ إلاَّ الظـن وَ  ࠔَࡌ 

علّت و سبب براي اين اسـت كـه خداونـد، پيـامبرش را از               ة  و اين جمله به منزل    آمده  
كـه  ه   يعني دليل اين نهي چنين بيـان شـد          است؛ پيروي اكثريت روي زمين نهي كرده     
هـا و    انـد و باورهـا و اعمـال خـود را بـر گمانـه               اكثريت، تابع حدس و گمان و شايعه      

انـد و چـون      بهـره  ستجوي حقيقـت بـي    نگري و ج ـ   نمايند و از واقع    شايعات استوار مي  
ت باشند، پيداست كه    خنشان توجّه كني، هرچند در اكثري     چنينند، شايسته نيست به س    

توانـد   اگر در متون ديني، چيزي به عنوان علّت و سبب حكم ذكر شود، اين امـر مـي                 
ة  كـه در آي ـ    امعيار و ملاكي براي ثبوت حكم در ساير موارد نيـز باشـد، بـه ايـن معن ـ                 

جا و هـر     هر: توان گفت   ملاك و معياري نشان داده شده كه بر اساس آن مي           مذكور
ت اسـتوار باشـد،   خبري از واقعي ـ  زمان كه فكر و عمل اكثريتها بر گمانه و شايعه و بي           

ت در  آن را همراهـي نمـود، چـه ايـن اكثري ـ          تي فاقد ارزش است و نبايـد        چنين اكثري 
تـوان در مـورد    با ايـن مـلاك، مـي    .  ديگري ة باشد يا در زمان    روزگار رسول خدا  
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 آيات و رواياتي كه ظاهرشان نكوهش اكثريت است نيز بگوييم كه بـه كمـك                ساير
ت و هـايي اسـت كـه بـا واقعي ـ       تيز مطلق نيست بلكه ناظر بـه اكثري       اوّل، آن آيات ن   ة  آي

  .اند يا ويژگيهاي ديگري از اين قبيل دارند حقيقت بيگانه
تها در ايـن آيـات بـه دليـل اكثـر بودنـشان              ثري كه نكوهش اك   در نتيجه بايد گفت   

  .گرا بودن آنان است نيست بلكه به سبب شايعه
توان مفاد اين    ت نيز وجود دارد؛ يعني نمي     يات ستايش اقلي  آة  چنين تحليلي دربار  

اقليتها دانست؛ زيرا در عالَم خارج، اقليتهايي نيز بـوده و           ة  آيات را مدح و ستايش هم     
روي، استحقاق نكوهش و تقبيح عملكرد را دارنـد          اهي و كج  هستند كه به دليل گمر    

يـك از     تـوان هـيچ    و فكر و انديشه و رفتار آنان با حقيقت بيگانه است، بنـابراين نمـي              
بـه  . تها و اكثريتها را تنها به دليل اكثر يا اقل بودنـشان، سـتايش يـا نكـوهش نمـود         اقلي

ت و درسـتي آن  قيده دليل حقّاني ـعبارتي ديگر، نه انبوه بودن طرفداران يك باور و ع     
رستي و ناحق بودن    عقيده است و نه اندك بودن صاحبان يك فكر و انديشه دليل ناد            

  .آن انديشه است
هاي ديني و اسلامي، معيار ارزيابي درستي يا نادرستي           بر اساس آموزه   :مدونكتة  

 ؛ يعنـي  ترأي و نظر اكثريت و اقليت، هماهنگ بودن آن با حق يا مغايرت با آن اس ـ               
ها را با آن سنجيد تـا حقانيـت يـا            نخست بايد حق را شناخت و آنگاه گروهها و توده         

  :فرمايد  ميكه امام علية آنان آشكار گردد؛ چنانناحق بودن ايد
» هفـاعرف الحـقّ تعـرف أهل ـ      . ّ دين االله لا يُعرف بالرجال بل بآيی الحقّ والآيی العلامی            إن«
 شـود، بلكـه بـا نـشانة حـق قابـل             با افراد شناخته نمـي    ؛ دين خدا    )۱۶۰ـ۲۷/۱۵۹ :همان(

  .شناسايي است، پس نخست حق را بشناس و سپس اهل حق را با آن شناسايي كن

فرمـايي كـه      آيا تصور مي  «:  عرض كرد  نيز نقل شده كه حارث بن حوت به امام        
در گمراهـي   )  و زبير و پيروان ايشان     هطلح(اصحاب جمل   بر اين گمان هستم كه      من  
 در پاسـخ  امام. »)اند كنايه از اينكه طلحه و زبير از نظر وي به خطا نرفته(اند؟   دهبو

  :فرمودوي 
 لم تعـرف الباطـل فتعـرف مـن أتـاه        أهله و  فتعرف    لم تعرف الحقّ   کنّإ! ... يا حارث 

  .)۲۷۲حكمت : ۱۳۷۰، البلاغه نهج (
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ي نـامي و    ها گرچه طلحه و زبير و هواداران آنان چهره       : فرمايد  حضرت مي  گويي
اي هستند، ولي برجستگي چهره و شخصيت افراد، دليل درستي انديشه و             شده شناخته

  .عملكرد آنان نيست
ار آيات چندي از قرآن نيز حق را مبنا و محور قرار داده و همگان را بر معيـار قـر                   

ت خود را بر حق     داود نبي را فرمان داده تا حاكمي      كه  دادن آن فرا خوانده است، چنان     
ق فىةنّا جعلناك خلیفإیا داود  : ار سازداستو ّ الأرض فاحکم بين الناس با   .)۲۶/ ص( ...یبع الهوّلا श و࡛ࡉ

كند كه اگر حق كـه خـود معيـار و ميـزان          اي ديگر، اين امر را گوشزد مي       در آيه 
هـاي افـراد و      است، تابع هـوي و هوسـها گـردد و شـناخت آن بـه گرايـشها و سـليقه                   

ّولـو اتبـع  : آينه فساد، آسمان و زمين را در بـر خواهـد گرفـت            رها گره خورد، ه   گروه

ّق أهواءࢬ لفسدت السموات والأرض ومن فیھن َ َ ُّ   .)۷۱/ مؤمنون( ...ا࡛ࡉ
طباطبايي در نقد پايبندي دائم نظام دموكراسي بـه خواسـت و     ه  از همين رو، علام   

  :نويسد ميل اكثريت مي
ق نيــست، بلكــه ممكــن اســت در  اقليــت هميــشه حــيت در برابــر آراي اكثريــآرا

مواردي با حق همسو باشد و در موارد ديگري چنين نباشد و با ايـن حـال، شايـسته                   
ت بداند و رأي آنـان را ميـزان و معيـار            ة اكثري نيست انسان خود را همواره سرسپرد     

از آن است؛   درستي آن قرار دهد، بلكه آنچه ضرورت دارد، شناخت حق و پيروي             
  .)۴/۱۰۴: تا طباطبايي، بي( ت باشد يا نباشدكثريچه مطابق خواست ا

ايشان سپس آياتي را كه در چند سطر پيش اشاره شد براي تأييد گفتـار خـويش                 
  .كند ياد مي

ت واداشت، در نگـرش  ا به نقد نگرش دموكراسي به اكثريمه رپيداست آنچه علا 
اسـت  چنـان كـه گذشـت، اسـلام خو    اسلام به اكثريـت منتفـي اسـت؛ زيـرا         ة  حكيمان
شـود تـا      شمارد و اين امر سبب مي      ت را در چارچوب قوانين وحياني محترم مي       اكثري
مـدار   روي و گمراهي مصون بماند و حـق        نظام اسلامي غالباً از كج    ة  ت در حيط  اكثري

ة باشد؛ زيرا قوانين اساسي و بنيادين چنين نظامي از وحي الهام گرفته و مشاركت تود          
ريزي قوانين اجرايي و در بـستر همـان    نان بيشتر در پي مردم يا نمايندگان كارشناس آ    

  .يابد قوانين اساسي تجلّي مي
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كه از نظر آيات و روايـات، صِـرف عـدد بـه تنهـايي مـلاك سـتايش يـا                      آن نتيجه
آن به دليـل بيـشتر بـودن        لذا نكوهش اكثريت يا ستايش اقليت در قر       . نكوهش نيست 

در قـرآن همـواره   ت ه شـود اكثري ـ عدد اكثريت يا اندك بودن اقليت نيـست تـا گفت ـ          
ت هميشه مورد ستايش قرار گرفته است، بلكه بر اساس همسويي           نكوهش شده و اقلي   

خواست و اراده و گرايش آنان با حق يا باطل است كه استحقاق ستايش يا نكـوهش                 
  .دارند

اي است كه يكي از آن        گرچه لحن دو روايتي كه ياد كرديم به گونه         :مسونكتة  
» قـديم و حـديث    «ة  از باطل بودن اكثريتها در طول تـاريخ دارد و دو واژ           دو حكايت   

رساند و روايت ديگر بر اندك بودن صاحبان حق          استمرار ناحق بودن اكثريتها را مي     
» منـذ خلـق االله آدم     «و  » لم يزالـوا  « كه تعبير    ي الهي در طول تاريخ دلالت دارد      و اوليا 

 الهي است، ولـي چنـين روايـاتي بيـانگر           ييابيانگر استمرار و هميشگي بودن قلّت اول      
واقعيتي خارجي و غيرقابل انكار است؛ واقعيت تلخي كـه همـواره تـاريخ شـاهد آن                 
بوده و در عصر حاضر نيز چنين است و آن اين است كه با نگاهي كـلان بـه نـسلهاي       

كنون همـواره طرفـداران      شود از آغاز خلقت تا     بشري، معلوم مي  ة  گوناگون و گذشت  
كـه امـروز نيـز شـمار مـسلمانان          ة حق بوده و هـستند، چنان      تر از جبه   باطل افزون ة  جبه

كساني كه به حسب ظـاهر  ة  نيست كه هم ابسيار اندك است، گرچه اين امر بدان معن       
اخروي را دارند؛ زيرا شايد     ة  در جمع اهل باطل قرار دارند، استحقاق عقاب و مؤاخذ         

عاف فكـري و در اختيـار نداشـتن عوامـل           شمار زيادي از اين مجموعه در اثـر استـض         
آمـده   اي كه اگر آنها نيز همان شرايط پيش        اند، به گونه   هدايتي در آن سو قرار گرفته     

كه اگـر بـسياري از   گرفتند، چنان  داشتند در اين مجموعه قرار مي      براي مسلمانان را مي   
ــدا داشــتند همــان وضــعيت را پ مــسلمانان قــرار مــي مــسلمانان نيــز در شــرايط غيــر  ي

ت عـددي غيـر مـسلمانان دليـل حـق           توان گفت كه اكثري     با اين حال نمي   . نمودند مي
تـوان    بنابراين مـي  . بودن آنان و اقليت عددي مسلمانان دليل باطل پنداشتن آنان است          

شده ناظر به يك واقعيت خارجي مستمر است كه جـداي از            گفت كه دو حديث ياد    
ه در طول تاريخ، نسبت اهل باطل بـه اهـل           عوامل پيدايش آن، بيانگر اين امر است ك       

بر ايـن اسـاس چنانچـه ماننـد         . حق بيشتر و در موارد زيادي چند برابر آنان بوده است          
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 ّاالله ّرض ःلوك عن سبیل الأکआ من فىأن تطع وإ ة  در آي » الأرض« مفسّران، مراد از     برخي
شده براي دو روايـت     كرتوانيم همان معناي ذ     زمين بدانيم نه سرزمين مكّه، مي     ة  را كر 
ت نيز جاري بدانيم و بگوييم اين آيـات نيـز بيـانگر گمـراه          شده را در آيات اكثري    ياد

ة شـدگان اسـت و جمل ـ      بودن اكثر انسانهاي روي زمين در برابر شمار اندك هـدايت          
  الظـنلاّإّإن یتبعـون ّ         نيز دلالت بر اين دارد كه نوع مردم روي زمين بر اسـاس گمـان و 

  .نگري به دور هستند كنند و از واقع خمين عمل ميحدس و ت
گيـري   اي حكومـت دينـي شـكل گرفـت و جهـت             اگـر در جامعـه     :نكتة چهارم 

و دسـتورات وحـي سـامان       مشيهاي بنيـادين آن بـر بـستر قـوانين الهـي              اساسي و خط  
ة اي محترمنــد؛ زيــرا وقتــي شــالود ت و اقليــت هــر دو در چنــين جامعــهيافــت، اكثريــ

مـردم در   ة  اي بر اساس مباني وحي شـكل گرفـت و تـود            ماعي جامعه حكومتي و اجت  
اين مسير قرار گرفتند، آنگاه اگر هم در چگونگي اجراي امور و نوع حركت در اين           
چارچوب اختلاف نظري ميان مردم يا نمايندگان آنان پيش آيد كه به پيدايش اقلّ و               

ت بـر   تـرجيح رأي اكثري ـ   منطقي و عرفـي آن      اكثر بينجامد، طبيعي است كه راه حلّ        
ت يا نادرست بـودن رأي      لي اين امر به معناي گمراهي اقلي      است، و ت در مقام اجر   اقلي

كه در مسير تحقّق همان هدف مـشترك بـا          ت نيز به دليل آن    آنان نيست، بلكه نظر اقلي    
ت عـددي در ايـن فـرض        ترم است، ليكن روشن اسـت كـه اكثري ـ        اكثريت است، مح  

ت، به معناي حق يا ناحق بودن رأي        يد و ترجيح آن بر اقلي     آ  ميمرجّح عرفي به شمار     
ت حـق   ت و اقلي  آنان نيست، بلكه در چارچوب حكومت اسلامي، هر دو گروه اكثري          

هستند، گرچه در انتخاب مسيرِ دستيابي به هدف مشترك، ميان آنان اختلاف نظـر و               
 بـه   الأمـر فىوشـاورࢬ ة شـريف ة از همـين روسـت كـه در آي ـ        . سليقه وجود داشته باشـد    

 دستور مشاوره بـا مـردم داده شـده و وي مـأمور شـده تـا بـه عنـوان زعـيم                        پيامبر
مسلمانان، در چارچوب قوانين وحياني با آنان مـشورت نمايـد، پيداسـت كـه ممكـن         

اي، دو يا چند ديدگاه پديد آيد كـه يكـي از آنهـا مـورد                 است در جريان هر مشاوره    
 رأي آنـان بـر سـاير آرايـي كـه            ن است كه تـرجيح    تأكيد اكثر مشاوران باشد و روش     

  .دهد، راه حلّ منطقي آن به شمار آيد ت را تشكيل مياقلي
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